
گریه هــای شــهید مدافــع حــرم فاطمیــون صفــر ســیفی بــرای بــرادر شــهیدش محمــد رضــا ســیفی در ســوریه در جنــگ داعــش. 
بــرای مشــاهده ایــن فیلــم نمایــه کیــو آر کــد مقابــل را اســکن کنیــد. 

اشک در فراق برادر 

ــردم  ــد ک ــش بلن ــو را از روی ــن پت ــود. م ــده ب ــا. خوابی ــیدم اینج زود رس
ــده؟  ــی ش ــت هایت چ ــم دس ــت؛ گفت ــته اس ــت هایش بس ــدم دس دی
گفــت زخمی شــده، نشــان نمــی داد اصــلا. بــاز می کــرد کــه داداشــش 
مصطفــی پانســمان را عــوض کنــد. می گفــت مامــان تــو نیــا اینجــا، تــو 

ببینــی مــن را نمی گذارنــد بــه ســوریه بــروم.
برای پاهایشان خودشان گفتند یا کسی به شما خبر داد؟  

پــا  تایــش بــود، بعــد خــودش هــم  دو  همســر شــهید محمدرضــا: 
را نشــانم داد، بعــد مامانــش خیلــی نگــران می شــد. بــه مــا اصــلا 

خــورده. تیــر  کــه  نمی گفــت 
چطور متوجه شدید که تیر خوردند، کی به شما گفتند؟  

مــادر شــهید: آنجــا خوابیــده بــود، لبــاس تنــش نبــود، تک پــوش 
تنــش بــود، مــن همیــن طــور کــه آنجــا خوابیــده بــود ســر تخــت، گفــت 
ــه ای  ــگ؟ نرفت ــرای جن ــه ای ب ــو نرفت ــر ت ــه ای، مگ ــات رفت ــه باب ــو خان ت
بــرای خدمــت؟ گفــت چــرا؛ ایــن را نشــانم داد. گفتــم بلنــد شــو یکســر 
ــن  ــا م ــو ت ــد ش ــم بلن ــار گفت ــد ب ــم. چن ــو را ببین ــدن ت ــام ب ــن تم ــو م ش
تمــام بــدن تــو را ببینــم. بــاز رفــت. یکــی از دوســتانش گفــت خــوب 
ــر  ــرد، زی ــد ک ــن را بلن ــد ای ــد ش ــد. بلن ــی دربیای ــادرت از نگران ــذار م بگ
هــر دوتــا دســتش را گرفــت دیــدم هــر دو تــا پایــش کامــلا بســته اســت. 

ــده. ــم زخمی ش ــت پای ــده؟ گف ــی ش ــم چ گفت
این را تصویری از طریق موبایل دیدید؟  

ــت؟  ــالم اس ــرت س ــای دیگ ــم ج ــم. گفت ــری دیدی ــهید: تصوی ــادر ش م
ــتم. ــالم هس ــت آره س گف

ناراحت نشدید وقتی دیدید؟  
مــادر شــهید: گفتــم خــوب دیگــه مــن تــو را فرســتادم بــرای خدمــت حضــرت 

زینــب. فقــط مــن از حضــرت زینــب خواهــش می کنــم کــه ســالم باشــی.
کربلایــی! شــما وقتــی پســرتان آمــد دیدیــد زخمی اســت چــی   

گفتیــد بهــش؟
نمی توانســتیم  دیگــر  نگفتیــم.  چیــزی  دیگــر  مــا  شــهید:  پــدر 
چیــزی بگوییــم. اول کــه نشــان نمــی داد بــه مــا، مــادرش هــم بــه مــا 
ــخ  ــدی؟ پاس ــرا خوابی ــم چ ــت. گفت ــوب نیس ــت خ ــت. می گف نمی گف

درســتی بــه مــا نمــی داد. مــا صبــح می رفتیــم شــب می آمدیــم.
گفتید یک بار زخمی بود آمد، چند بار دیگر آمد؟  

ــت  ــا بیس ــد اینج ــود، می آم ــا ب ــه آنج ــاه ک ــه م ــاه س ــهید: دو م ــادر ش م
روز یــک مــاه می مانــد و بــاز می رفــت.

روزهایی که می آمد اینجا چه کار می کرد؟  
مــادر شــهید: کار نمی کــرد بــه آن صــورت. پهلــوی یــک میــوه فــروش 
کــه آشــنا بــود ،می رفــت. ســه مــاه هــم تهــران رفــت بــرای اینکــه 
بچه هــای فاطمیــونِ تهرانــی را آمــوزش مــی داد. ســه مــاه رفــت آنجــا 

و آمــوزش مــی داد.
فرمانده تیپ امام رضا)ع( بودند؟  

مادر شهید: مسئول عملیات این تیپ بودند.
ــی    ــا اتفاقات ــود ی ــه ب ــی ک ــزی از جنگ های ــد چی ــی می آمدن وقت

ــت؟ ــود، نمی گف ــاده ب ــه افت ک
مادر شهید: نه.

پدر شهید: نه، هیچ صحبت نمی کرد.
را ســر وقــت  نمازتــان  فقــط می گفــت  همســر شــهید محمدرضــا: 
بدهیــد.  ادامــه  را  حســین  امــام  راه  بخوانیــد،  قــرآن  بخوانیــد، 

می گفــت. فقــط  را  همین هــا 
دغدغه اصلی شان چی بود؟  

همســر شــهید محمدرضــا: همیــن دفــاع از حضــرت زینــب هــدف 
اصلــی اش بــود.

از آخرین رفتنش هم برایمان بگویید.  
مــادر شــهید: پســر بزرگــم محمدرضــا مفقــود بــود. بــاز وقتــی کــه 
آمدنــش دیــر شــد مــا گفتیــم ایــن هــم مفقــود اســت و شــهید شــده، 
ــه  ــر، هم ــود از نف ــر ب ــا پ ــم ؛ اینج ــرآن گرفتی ــم ق ــا خت ــرای محمدرض ب
خرج هــا را گرفــت، برنــج گرفــت، روغــن و گوشــت گرفــت، همــه 
اعلامیــه  بودیــم  گفتــه  اینجــا  را  فامیل هــا  گرفــت،  را  چیزهایــش 
بنویســند بــرای ختــم قــرآن، اینجــا نشســت غــذا خــورد، شــام خــورد، 
گفــت مــن مــی روم. هــر چــه التماســش کردیــم و گفتیــم نمی خواهــد 
بــروی، گفــت نــه مــن وظیفــه دارم بایــد بــروم. بــاز از مردهــا کــه اینجــا 
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